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ابتدایی مقطع موزش هنر درآتاثیر بکارگیری نظریات یادگیری افلاطون در   

 

 یردان ههلا ؛1هدازحلاف یلع

 چکیده

 کودکان شناختیزیبایی عاطفی و ،شناختی قوای رشد در کلیدی نقشی ابتدایی، دوره در هنر آموزش

 ،طول تاریخدرافلاطون  همچون بزرگی فیلسوفانخصوص،  نیا در. کندمی ایفا آنها پرورش خلاقیت و

 شه راهینقمی توانند  که ارائه کرده اند پرورشآموزش و  و یادگیری ماهیت مورد مهمی درنظریات 

نست که به این پژوهش بر آ. باشد ابتدایی دوره در هنر آموزشی هایبرنامه اجرای و طراحی جهت

 ،«تذکر»و  «مُثُل» کلیدی مفهوم ودبا تمرکز بر  کارگیری نظریات یادگیری افلاطون،بررسی چگونگی به

است  تحلیلی-توصیفی. روش تحقیق به کار رفته، بپردازدآموزش هنر دوره ابتدایی  ارتقا اثر بخشی در

ا آموزش هنر بو منابع مرتبط  آثارشافلاطون در  اتنظری و مفاهیم  کتابخانه ایکه شامل بررسی دقیقِ

دهد که افلاطون، با وجود نقدهای شدید بر هنر به دلیل ماهیت تقلیدی و فاصله ها نشان مییافته .است

نتایج عملی  .کرده استوح اذعان دهی به شخصیت و ردر شکل هنرعظیم  ظرفیتآن از حقیقت، به 

ها، لآدهاین پژوهش شامل پیشنهاداتی برای معلمان ابتدایی است: پرورش درک زیبایی متعالی و ای

نی و انتقادی، استفاده از هنر برای خودشناسی و تذکر معنوی، آموزش اخلاق و فضایل، تقویت تفکر عقلا

کز بر فرآیند تأکید بر هماهنگی و تناسب، انتخاب دقیق محتوای هنری، ادغام هنر با سایر دروس و تمر

 خلق و تجربه حسی. 

 تعلیم و تربیت، مقطع ابتدایی هنر، آموزش تذکر، ،مُثُل افلاطون،  :یدیکل کلمات
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 پیشینه و اهداف

رائه کرده اجالب توجه است که فیلسوفان دوره یونان باستان نظریات قابل تاملی در باب آموزش هنر 

ر و دیگر زش هناند که نه تنها در طول زمان از اهمیتشان کاسته نشده است، بلکه، کاربرد آنها در آمو

هه ددر این خصوص شارحان زیادی در سه  معاصرشایان توجه است. و پرورش دروس در نظام آموزش

تنها در  وآورده اند، رباب فلسفه آموزش ارسطو مقالات و کتب زیادی را به رشته تحریر د در گذشته

ب توجه جال ت.سالهای اخیر توجه محققان به سوی نظریات افلاطون در باب آموزش سوق داده شده اس

مان معاصر همسو با آموزش در ز ،بیشتر از ارسطو ،است که بنا به نظر این محققان، نظرات افلاطون

ها، اصول مطرح شده توسط این با وجود قدمت این اندیشه (.(Kotsonis, 2023, p. 739  است.

های هاجرای برنامراهنمای ارزشمندی برای طراحی و  این قابلیت را دارند کهفیلسوفان همچنان 

راستی پایه گذار بمتفکری که او را در این میان، افلاطون به عنوان  .باشد ابتدایی آموزشی هنر در دوره

بی همچون در کت هنر و زیبایی شناسینظریات بسیار مهمی در زمینه زیبایی شناسی فلسفی می دانند، 

فهیمی )ارائه کرده است. مهمانی، ایون و هیپیاس  فایدروس و رسائلی همچون و کتاب دهم جمهوری

 .(140، 1395ورکشی، ؛ 176، 1386فر، 

به معنای هنر، صنعت، مهارت و فناوری بود. آنچه  2«تخنه»در یونان باستان، واژه از لحاظ تاریخی 

همه کارهای شامل  «تخنه»نامیم، در آن زمان واژه مستقلی نداشت و معنای امروزه هنرهای زیبا می

و  هنر .واژه تخنه بدین ترتیب هم به کارِ دست و هم هنر اطلاق می شد .در نظر گرفته می شدعملی 

متناظر است و بدین ترتیب از دریچه خیر در عهد یونان باستان و بویژه زمان افلاطون با امر  امر زیبا

در سنگ محک علم و شناخت  امر زیبا، برخلاف زمان معاصر که ریسته می شودگای اخلاقی به هنر ن

را به دو معنی فن  «تخنه»افلاطون واژه شایان ذکر است که  (.62، 1394 ،غفاری) سنجیده می شود.

در ترجمه هایی که از متون یونانی از واژه تخنه صورت گرفته . مورد استفاده قرار داده استو دانش 

ترجمه شده و صنعت گری، به مهارت، تخصص و علم نیز معنی  هنر واژه هایی همچون علاوه براست، 

دهد  پیشه وری یا توانایی که کاری را انجام میهر »معنای باستانی و زمان خود، این واژه به در  .است

تمایزی بین بنابراین  .(Gordon, 2002, p. 147) است اطلاق می شده است.« و یا یک مهارت خلاقانه

  وجود نداشته است. در زمان افلاطون هنرمندیک نجار، کشتی ساز و 
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 تجاربو  شناختی هایتواناییتوسعه  ،آموزش هنر در دوره ابتدایی، نقشی اساسی در پرورش خلاقیت

 & Lowenfeld).  .کندمی ایفا کودکان و زیبایی شناختی عاطفی چهار گانه احساسی، ادراکی،

Brittain, 1987, p. 37)مبتنی و غنی آموزشی رویکردهای از اهمیت استفادهضرورت و  راستا، این در 

 طول در. بیفزاید فرآیند این اثربخشی بر چشمگیری طور به تواندمی این است که قوی نظری مبانی بر

 و یادگیری ماهیت مورد در را عمیقی هایدیدگاه افلاطون، همچون بزرگی فیلسوفان اندیشه، تاریخ

وجود قدمت  بنابراین، با .دنبرخوردار بالایی اهمیت از آموزش حوزه در همچنان که اند کرده ارائه تربیت

تواند راهنمای ارزشمندی برای طراحی ها، اصول مطرح شده توسط این فیلسوف همچنان میاین اندیشه

 . باشد ابتدایی های آموزشی هنر در دورهو اجرای برنامه

که و هدف از این پژوهش این است پردازد بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی این سؤال اساسی می

توان با تلفیق و به کارگیری نظریات یادگیری افلاطون، اثربخشی آموزش هنر را در دوره چگونه می

 کاربرد از هاییهنمون ارائه و فلسفی هایدیدگاهو  نظری مبانی مرور با مطالعه این. بخشید ارتقا ابتدایی

 آموزش کیفیت بهبود برای عملی و نظری چارچوبی تا کرد خواهد تلاش هنر، آموزش در هاآن عملی

 .دهد ارائه آموزشی مهم دوره این در هنر

 روش 

کارگیری نظریات یادگیری افلاطون در در این پژوهش، از روش تحلیل محتوا برای بررسی چگونگی به

ابتدایی استفاده شده است. تحلیل محتوا یک روش تحقیق سیستماتیک برای آموزش هنر در دوره 

دهد تا با این روش به محققان اجازه می ت.های متنی اسشناسایی، تجزیه و تحلیل الگوها در داده

در این  .تری از موضوع مورد مطالعه دست یابندبررسی عینی و منظم منابع مکتوب، به درک عمیق

، گردآوری داده ها با اولویت بندی منابع اولیه و دست اول تکا به سوالات پژوهشخصوص، ابتدا با ا

 (پردازندیگفتگوها که به آموزش و هنر م ریو سا یجمهور ژهیآثار ترجمه شده از افلاطون )به وهمچون 

 ریو تفس لیها که به تحلکتب، و فصول کتاب ،یشامل مقالات پژوهش منابع ثانویهو سپس  شروع شد

  پرداخته اند، مورد تفحص قرار گرفت.در رابطه با آموزش و هنر  لسوفیف نیا اتینظر

 

 یافته ها

( و فاصله از دی)تقل سیمسیم : در مورد ماهیت هنر و یادگیری هنر افلاطون دیدگاه

 قتیحق

ای در مورد ماهیت هنر و یادگیری هنر داشت که ریشه در نظریه مُثُل و افلاطون دیدگاه پیچیده

افلاطون هنر را در درجه اول به عنوان تقلید  .های او در مورد تأثیر هنر بر روح و جامعه داشتنگرانی

ویژه نقاشی و شعر، صرفاً تقلیدی از جهان فیزیکی است که و معتقد بود که هنر، به دید)میمسیس( می
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به این معناست که مُثُل مراتب واقعیت  این سلسله .ها( استخود تقلیدی ناقص از جهان مُثُل )ایده

هایی از این مُثُل هستند، و آثار هنری دهند، اشیاء فیزیکی نسخهواقعیت حقیقی را تشکیل می

تخت در »هایی مانند افلاطون این سه سطح واقعیت را با مثال  د.هایی از اشیاء فیزیکی هستننسخه

)مُثُل(، تختی که توسط نجار ساخته شده )شیء فیزیکی(، و نقاشی یک تخت )تقلید( توضیح  «طبیعت

 ;Kvaran, 2007, p. 23).دانستبنابراین، افلاطون هنر را دو یا سه بار از حقیقت دور می .دهدمی

Dorter, 2008, p. 78)  .یه معناصرفاً ب «قت،یسه بار دور از حق»نقد افلاطون از هنر به عنوان  نیا 

 . بردیسؤال م ریهنرمند را ز یشناختبلکه اساساً اقتدار معرفت ست،ین قتیفاصله از حق

. از نظر او، گرفته باشد، ارزشمند استشکل  3بر اساس دانش ی کههنر تنها افلاطون معتقد بود که

. این بدین خاطر است که افلاطون دانش را در سه دانش کمترین نقش را در تولید هنرهای زیبا دارد

درجه در نظر دارد. سطح اول و دانش واقعی همان دانش ابژه در دنیای مُثل )دنیای ایده ها و حقایق 

مطلق( است که مطلق و غیر قابل تغییر است. سطح دوم دانش مربوط به ابژه های درون جهان مادی 

ست که آنها را ارضا می کند و بنابراین مطلق نیست. در نهایت سطح است که وابسته به نیازها و امیالی ا

سوم دانش مربوط به تقلید از ابژه های مادی )سطح دوم دانش( است که وابسته به سطح دوم دانش 

هنرمند تجسمی مثلا یک نقاش یا مجسمه ساز )آنچه که   -است. در حقیقت آن چیزی که صنعت گر 

یا نظر هنرمند است دیگر در  4اندیشهدر زمان افلاطون خلق می کند،  -م( امروز هنرهای زیبا می نامی

حقیقت دانش نیست، و تنها اندیشه ای است که توسط دانش هنرمند به خلق اثرهنری رهنمون می 

بر پایه علم و شناخت به وجود آمده و قابل  در حقیقت، در نظر افلاطون هنری مفید است که شود.

و ..(  ایه چنین تعبیری از هنر، بسیاری از انواع هنر )بویژه نقاشی و مجسمه سازیو بر پ نباشد.تغییر 

بر اساس نمودار توانند تجلی گر حقیقت باشند.  را از سنخ دانش نمی داند. چرا که این هنر ها نمی

آورد، فلسفی افلاطون، هنر در شکل کاربردی خود که ماحصل سود و زیان است و امکانی را فراهم می

گیرد، دارای ارزش و اعتبار بیشتری نسبت به هنری که بر اساس سلیقه و دلخواه هنرمند شکل می

قلید از طبیعت می پردازد، از بنابراین، در نظر افلاطون هنر نقاشی )هنر زیبای امروزی( که به تاست. 

 ;Collingwood, 1925, pp. 155-156)تواند حقیقت را تبیین کند.  سنخ دانش نیست، چرا که نمی

161) 

 

 انتقادات افلاطون از هنر

توان این انتقادات را می د.رک، وارد جمهور 10ویژه در کتاب افلاطون انتقادات قابل توجهی به هنر، به

 :بندی کردسیاسی طبقه روانشناختی و شناختی، اخلاقی/معرفتهستی شناختی، دسته اصلی  چهاردر 

                                                      
3 Knowledge 
4 Opinion 



 
 

5 

 

تخصصی  - فصلنامه علمی   

 مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت

1404 ناتسبات ،2شماره، سومسال   

 06/04/1404: وصولتاریخ 

 17/05/1404تاریخ پذیرش: 
 

 3افلاطون بر این باور بود که هنر در حقیقت تقلیدی از سایه حقیقت است فلذا  هستی شناختی:

مرحله از ابژه عالم مٌثل بدور است. همانند نقاشی یک صندلی که خود صندلی ساخته نجاریست که 

، ص 1401)فهیمی،  ساخته است.ن نجار یا پیشه ور هم تنها یک کپی از نمونه مطلق ابژه صندلی آ

10) 

داد. او اش از حقیقت مورد انتقاد قرار میافلاطون هنر را به دلیل دوری ی:شناختهای معرفتنگرانی

ین امر منجر به توهم و کند، نه از واقعیت حقیقی مُثُل، و اکرد که هنر از ظواهر تقلید میاستدلال می

های کشند ندارند و صرفاً به بازنماییهنرمندان دانش حقیقی از آنچه به تصویر می شودگمراهی می

های شناسند و ایدههای بصری را میکرد که نقاشان تنها نشانهافلاطون ادعا می .پردازندسطحی می

 شودامر منجر به عدم صداقت در دانش می کنند، که اینخود را فقط از طریق بازنمایی بصری بیان می

 .  (Dorter, 2008, p. 79)«کندترین حالت تولید میهمه چیز را در سطحی»او معتقد بود که نقاش 

های غیرعقلانی و عاطفی روح افلاطون نگران بود که هنر به بخش :خطرات اخلاقی و روانشناختی

تواند احساسات را دستکاری معتقد بود که هنر میاو  کندو کنترل عقل را تضعیف می شودمتوسل 

کرد که هنر او استدلال می .کرده، تقلید از رفتار بد را تشویق کند و درک فضیلت را تحریف نماید

دهد حکومت ها اجازه میها را خشک کند؛ به آنکند به جای اینکه آناحساسات را تغذیه و آبیاری می»

 ,Dorter) .«خواهد در شادی و فضیلت رشد کند، باید کنترل شوندکنند، در حالی که اگر بشریت ب

2008, p. 85; Webster, 1952, p. 9) 

توانست شخصیت دانست، زیرا میاز منظر سیاسی، افلاطون هنر را خطرناک می ی:تهدیدات سیاس

تحریک او نگران بود که هنر با  .مطلوب شهروندان را تضعیف کرده و نظم دولت را به خطر اندازد

ها را از آن تواند بر عقل غلبه کرده و به جای هدایت افراد به سوی حقیقت و فضیلت، آناحساسات، می

کرد و حتی پیشنهاد به همین دلیل، افلاطون از سانسور شدید ادبیات و هنر دفاع می منحرف کند

   (Dorter, 2008, p. 86)د. کرآل خود مطرح میتبعید برخی هنرمندان را از دولت ایده

 

 و نقش آن در آموزشرویکرد مثبت افلاطون به هنر موسیقی و شعر 

ویژه موسیقی و شعر با وجود انتقادات شدید افلاطون از هنر تقلیدی، او نقش مهمی برای هنر، به

های اولیه کودکی، زمانی که )ادبیات(، در آموزش اولیه قائل بود. او معتقد بود که آموزش در سال

به . داشته باشدگیری شخصیت تمرکز پذیر هستند، باید با دقت بر شکلپذیر و قالبطافکودکان انع

زعم افلاطون همانطور که ورزش ژیمناستیک باعث ایجاد هماهنگی و رشد قوای جسمانی و تعادل در 

و زمانیکه موسیقی و ش روح است. خجسم یک کودک می شود، موسیقی نیز شکل دهنده و فضیلت ب

هم در تعالی فرد بکار بروند، فرد را به هماهنگی و نظم درونی که برای  ا)بویژه ژیمناستیک( بورزش 

شکل گیری روح آدمی در نظر جالب توجه است که اولین  یک زندگی کامل بدان نیاز دارد، می رساند.
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دک است. ایجاد عادات نیک و پسندیده در کوآموزش در نظرِ افلاطون  است. مرتبط آموزش به افلاطون

با ویژگی هایی همچون داشتن ریتم و میزان بندی و وابستگی جدایی ناپذیرش  موسیقی در این خصوص

موسیقی خوب به کودک کمک می کند  ایجاد نظم و هارمونی در روح است.، بهترین ابزار برای از زمان

 با چالشهای زندگی زدر بزرگسالی نی و روبرو شودلذات و درد و رنج های زندگی به شکلی صحیح  با که

 (Mary, 1978, pp. 261-2)روبرو شود. بهتر

ها و موسیقی باید به شدت سانسور شوند تا اطمینان داستان گذارد که شرط را نیز می البته افلاطون این

 د.گیرنبقرار  موسیقی یا شعر مندانههای خوب و فضیلتحاصل شود که کودکان تنها در معرض نمونه

شوند، به عادت و طبیعت طور مداوم تمرین میباور بود که تقلیدهایی که از جوانی بهافلاطون بر این 

های گذارند و اگر کودکان با داستانبنابراین، ریتم و هارمونی مستقیماً بر روح تأثیر می .شوندتبدیل می

 .عدالتی را خواهند آموختخوبی احاطه شوند، عشق به خوبی و عدالت و نفرت از بی

، شکل دادن به روح و شخصیت در زمان افلاطون از آموزش اولیه از طریق هنر یقت، هدفدر حق

افلاطون تأکید . عدالتی متنفر شوندها خوبی و عدالت را دوست داشته باشند و از بیکودکان بود تا آن

. کرد که گفتار خوب، هماهنگی خوب، ظرافت خوب و ریتم خوب با خلق و خوی خوب همراه استمی

تواند به پرورش عشق به چیزهای زیبا و نفرت از چیزهای زشت کمک کند، معتقد بود که هنر می او

به زعم . دکند تا گفتار منطقی را درک کرده و از زندگی معتدل لذت ببرنها کمک میکه این امر به آن

ر و نیکی و عدالت افلاطون، تمایزی بین خوبی و زیبایی و هنر وجود ندارد و هنر و زیبایی باید منشا خی

زیبایی اصیل تنها در عالم مٌثٌل  معتقد بود که در حقیقت، افلاطون (Hall, 1990, 8;  12) جویی  باشد.

و بنابراین بین زیبایی در عالم محسوسات )زیبایی که عالم معقولات است و نه محسوسات، وجود دارد. 

  (.10، 1402، مرادکین) نازل شده( و زیبایی در عالم معقولات تمایز قایل بود.

 را در آموزش هنر به کودکان به کار برد؟ افلاطونتوان اصول آموزشی چگونه می

 توانیم به نکات زیر توجه کنیم:می برای به کار بردن اصول آموزشی افلاطون در آموزش هنر به کودکان

افلاطون در کتاب جمهوری، هنر را به عنوان  . تمرکز بر حقیقت و دانش به جای تقلید صرف:1

سازی و تقلید کند و معتقد است که نقاشی و شعر، بیان حقیقت نیستند، بلکه شبیهتقلید یاد می

ها و آثار صنعتی و هنری سه وجه قائل است: صورت معقول )که خداوند آن هستند. او برای تمام پدیده

ها )که توسط هنرمندان پدید شود( و نگارهگران انجام میرا آشکار کرده(، پایداری )که توسط صنعت

توانیم به جای صرفاً تقلید از در آموزش هنر به کودکان، می(. 6، 1394زاده، و شریف رهنما)آیند(. می

تمرکز کنیم. به  )صورت معقول( های پشت اشیاء«ایده»و  «حقیقت»واقعیت یا کپی کردن، بر کشف 

ها را توانیم آنکه از کودکان بخواهیم دقیقاً یک سیب را نقاشی کنند، میعنوان مثال، به جای این

تواند از طریق می مهم یا جوهره یک سیب را درک و بیان کنند. این «سیب بودن»تشویق کنیم تا 

  انگیزد، صورت گیرد.های اساسی، کاربردها، یا احساساتی که یک سیب برمیبحث درباره ویژگی
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افلاطون معتقد بود هنری ارزشمند است که بر  و اعتبار هنر کاربردی و مفید: . تأکید بر ارزش2

پذیرد که بر پایه علم و شناخت به وجود اساس دانش شکل بگیرد و کارایی داشته باشد. او هنری را می

دانست، زیرا مفید نیستند و از حقیقت به آمده و قابل تغییر نیست. او هنرهای تقلیدی را مردود می

های هنری تمرکز کنیم که جنبه توانیم بر پروژهدر آموزش هنر به کودکان، می (.8-7همان، ) رند.دو

ای در زندگی روزمره دارند )مانند ظروف سفالی، ساز که استفادهکاربردی دارند. مثلاً، ساخت اشیاء دست

دن تواند ارزشمندتر از صرفاً نقاشی کشیهای تبریک( میهای چوبی ساده، یا طراحی کارتبازیاسباب

تواند ابزاری برای خلق چیزهای کند تا درک کنند که هنر میباشد. این رویکرد به کودکان کمک می

 مفید باشد و تنها برای لذت یا سرگرمی نیست. 

ترین افلاطون معتقد بود که فعالیت عقلی و معرفتی، عالی . پرورش ذهن و خرد از طریق هنر:3

داند که از نظر فنی و خردمندی قابل ی جامعه مجاز میکنش در درون آدمی است. او هنری را برا

توانیم توجیه باشد و احساسات آدمیان و هیجان آنها را تحریک نکند و عقلشان را زایل ننماید. می

در قرن  جان دیویی همانگونه که، های هنری را طراحی کنیم که تفکر منطقی و حل مسئلهفعالیت

را در کودکان  در آموزش به آن می پردازد، )اصالت فایده و عمل( اش در نظریه پراگماتیسیتیبیستم 

تقویت کند. مثلاً، طراحی یک سازه با مواد محدود، یا حل یک مسئله بصری با استفاده از اشکال و 

های ذهنی کند تا از هنر به عنوان ابزاری برای تقویت تواناییها. این رویکرد به کودکان کمک میرنگ

  ن احساسات گذرا، استفاده کنند.و نه صرفاً بیا

افلاطون در تمثیل خط، چهار مرتبه  )بر اساس تمثیل خط(: «دانش»به  «پندار». هدایت از 4

کند که از پندار )حدسیات و حکایات( آغاز شده و به معرفت حقیقی )شناسایی از شناخت را بیان می

محصول دانش است  ه اش مجاز استلی که در مدینه فاضبه زعم افلاطون هنررسد. طریق تعقل( می

توانیم کودکان را . در آموزش هنر، میخلق شده باشدمفروضات ثابت نشده  نباید بر پایهو اثر هنری  

هدایت کنیم. به عنوان مثال،  «دانش»تر و به سمت درک عمیق «پندار»و  «حدسیات»از مراحل اولیه 

توانیم به او را انتخاب کند )پندار(. سپس میها در ابتدا ممکن است کودک به صورت شهودی رنگ

تواند دلایل علمی و تئوری پشت ها را آموزش دهیم )باور(. در مراحل بعدی، او میاصول ترکیب رنگ

کند تا از یک رویکرد سطحی این اصول را درک کند )فهم و دانش(. این فرآیند به کودکان کمک می

  ی بر اصول حرکت کنند.تر و مبتنبه هنر، به سمت یک درک عمیق

افلاطون زیبایی مطلق را با خیر مطلق یکی  و کاربری اخلاقی: «خیر مطلق». ارتباط هنر با 5

: نسبت هنر با حقیقت داردنقد هنر  او دو ملاک برایشمارد. ترین موضوع علم میداند و آن را شریفمی

در  (. 7، 1394 زاده،فی)رهنما و شر برسد. «خیری»و نسبت هنر با اخلاق. از نظر او، اثر هنری باید به 

، همانطور که زیبایی شناسان و نظریه توانیم بر نقش هنر در پرورش فضایل اخلاقیآموزش هنر، می

 «خیر»و رسیدن به  در قرن بیستم بر آن تاکید داشته اند، و جان پرکینز پردازانی همچون هری برودی
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کنند، یا استفاده از آثاری باشد که مفاهیم اخلاقی را بیان میتواند شامل خلق تمرکز کنیم. این می

هنر برای حل مشکلات اجتماعی )هرچند در مقیاس کوچک و مناسب سن کودک(. به عنوان مثال، 

را  با کار گروهی هایی که مفهوم همکاریطراحی پوسترهایی برای ترویج مهربانی، یا ساخت مجسمه

تواند ابزاری آموزد که هنر تنها برای زیبایی نیست، بلکه میودکان میدهند. این رویکرد به کنشان می

  های اخلاقی باشد.برای ساختن دنیایی بهتر و پرورش ارزش

 و آموزش هنرافلاطون  «مُثُل» متافیزیکی مفهوم

او بنا شده  5پروژه فلسفی افلاطون، که در پی حقیقت، دانش، و دولت آرمانی است، بر پایه نظریه مُثُل

کند و درک او از واقعیت، شناختی او عمل میاست. این نظریه به عنوان شالوده متافیزیکی و معرفت

در این چارچوب، رابطه پیچیده و اغلب مورد بحث بین مُثُل د. کندانش، اخلاق، و سیاست را هدایت می

بیان شده است،  جمهوریکتاب گونه که در افلاطونی، ماهیت هنر، و نقش آن در آموزش، به ویژه آن

 یابد. ای میاهمیت ویژه

کند که واقعیت نهایی شامل بیان می ،شودها نیز گفته مینظریه مُثُل افلاطون که به آن نظریه ایده

ها است که جوهر واقعی اشیاء زمان به نام مُثُل یا ایدهبی تغییر ناپذیر و ابدی،های انتزاعی، موجودیت

ای جهان رونوشتی نزد افلاطون ایده ها مثالهایی ازلی بوده که همه اشیا و پدیده ه .نددهرا نشان می

ز روی الگوی ابینیم  از آنهاست. بنابراین مثال ها اصل و اساس هستند و همه آنچه که در این جهان می

، 1384کانی، )بصیری تویسر. این مثال ها ساخته شده اند و از این رو مٌثٌل اشیا و پدیده ها هستند

های جهان برخلاف پدیده ود وجود داشته و، بخودی خها، واقعیت نهایی اشیاء هستندین مُثُلا(. 36

در حقیقت مٌثٌل برای  .مانندزمان باقی میوار و غیرقابل اعتمادند، تغییرناپذیر و بیواقعی که سایه

    ) ,p. ,2017Demir 39(افلاطون هم ارز زیبایی مطلق است. 

جهان مرئی، جهان  ول؛کند: جهان مرئی و جهان معقافلاطون دو سطح متمایز از واقعیت را تشریح می

در این جهان، اشیاء ناقص و در معرض  د.کننها در آن زندگی میها است که انسانها و شنیدنیدیدنی

 ,Gould, 1969) از حقیقت ناب و مطلق است. کپی سایه وار هو این جهان تنها یک نسخ تغییر هستند

pp. 20-21). تواند پیر شود و زیبایی خود را از دست بدهد، یک فرد یا نقاشی زیبا میدر جهان مرئی 

 بخشددر مقابل، جهان معقول، جهان مُثُل است که فراتر از جهان مرئی قرار دارد و به آن هستی می

 و شجاعت عدالت، زیبایی، مانند –های درون آن جهان خارج از زمان و مکان وجود دارد و مُثُل این.

اشیاء فیزیکی  .مانندمی مصون مرئی جهان هاینقص از و هستند تغییرناپذیر و ابدی نامرئی، – اعتدال

به عنوان مثال، توانایی  د.آل هستنهای ایدهاین مُثُل های ناقصیا بازتاب هادر جهان مرئی صرفاً سایه

                                                      
5 Ideas 
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شود که اشیاء ما در تشخیص زیبایی در جهان مرئی، از درک کلی ما از مُثل انتزاعی زیبایی ناشی می

 .زیبا در آن مشارکت دارند

 :کنداستفاده می جمهوریبرای روشن شدن این تمایز، افلاطون از مفاهیم تمثیلی متعددی در 

اند، به زندانیانی تشبیه فرادی را که در نظریه مُثُل آموزش ندیدهدر این تمثیل، افلاطون ا ر:تمثیل غا

ر غار ببینند که توسط هایی را بر دیواتوانند سایهاند و تنها میکند که در غاری به زنجیر کشیده شدهمی

رهایی از غار  د.پندارنها را واقعیت مییان سایهین زندانا .شودگردانان پشت سرشان ایجاد میعروسک

دهنده سفر از توهم حسی به درک عقلانی ها( و سپس نور خورشید، نشانو دیدن اشیاء واقعی )عروسک

  .استPelaez, 1997, p) . (1269 هامُثُل

کند که هر شناختی، هستی را به دو قلمرو مرئی و معقول تقسیم میاین مدل معرفت سم:خط منق

ترین پایین 6تصور -1خود بر دو بخش است:  یقلمرو مرئ  د.شونیک به دو بخش فرعی تقسیم می

در این سطح شخص تنها آن چیزی را  .دها و تصاویر سروکار دارها، بازتابسطح شناخت، که با سایه

در این  7باور -2کند را در می یابد. که در تصورش از اشیا یا مفاهیم دنیای مرئی که در آن زندکی می

و استفاده از حواس پنجگانه خود  اشیاء فیزیکی مبتنی بر تجربه حسی ی ازدرک مستقیمسطح فرد 

تفکر انتزاعی و استنتاج  8فهم -1نیز خود مشتمل بر دو سطح یا بخش است:  قلمرو معقول دارد.

بالاترین  9تعقل -2 .کندمنطقی، مانند ریاضیات، که از اشیاء مرئی به عنوان نقطه شروع استفاده می

 ,Gould) .ها و حقایق نهایی از طریق عقل محض و تفکر دیالکتیکیتقیم مُثُلسطح دانش، درک مس

1969, pp. 30-32)   

کند و از این ترین سطوح شناخت، یعنی عمدتاً تصور و باور، عمل میاز دیدگاه افلاطون، هنر در پایین 

شناختی، مبنای اصلی نقد افلاطون این سلسله مراتب معرفت رو از دانش حقیقی )تعقل( بسیار دور است

تواند به دانش واقعی بر هنر است. از آنجا که هنر عمدتاً با ظواهر و تجربه حسی سروکار دارد، نمی

شناختی شناختی و معرفتشوند. این فاصله هستیها تنها با عقل درک میها منجر شود، زیرا مُثُلمُثُل

  است.صلی نقد او بر هنر از حقیقت، دلیل ا

 مُثلُ بر آموزش هنر کلیدی تأثیرات مفهوم

در حالی که افلاطون به دلیل تأکید بر مُثُل، دیدگاه انتقادی نسبت به هنر داشت، اما مفهوم مُثُل او 

تأثیر عمیقی بر درک و آموزش هنر گذاشته است. این مفهوم منجر به تأکید بر جستجوی زیبایی 

ه از هنر برای اهداف اخلاقی و اهمیت عقل در درک و ارزیابی هنر شده است. در آموزش متعالی، استفاد

های افلاطون با سایر نظریات، رویکردی کنند تا با تلفیق دیدگاههنر معاصر، مربیان اغلب تلاش می

                                                      
6 Eikasia 
7 Pistis 
8 Dianoia 
9 Noesis 
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فی های شناختی و عاطشناختی و هم به جنبههای زیباییتر را در پیش گیرند که هم به جنبهمتعادل

 هنر توجه داشته باشد.

تأکید بر زیبایی  -1 افلاطون از چند جنبه می تواند بر آموزش هنر موثر باشد. مفهوم کلیدی مٌثٌلِ

آل های کامل و ایده: آموزش هنر با تأثیر از افلاطون، اغلب بر پرورش حس زیبایی و درک فرممتعالی

کز بر ظاهر سطحی اشیاء، به دنبال درک آموزان به جای تمرتأکید دارد. هدف این است که دانش

. بدین شکل که بجای اینکه ظاهر یک میز یا صندلی یا لیوان را طراحی زیبایی حقیقی و جاودانه باشند

استفاده از هنر  -2را به تصویر بکشند.  لیوان بودنو جوهره میز بودن یا  زیبایی عامیا نقاشی کنند، 

تواند تأثیر عمیقی بر شخصیت افراد داشته افلاطون معتقد بود هنر می: از آنجا که برای اهداف اخلاقی

های اخلاقی و تقویت فضایل مورد استفاده قرار گیرد. به تواند برای انتقال ارزشباشد، آموزش هنر می

تواند برای به تصویر کشیدن زیبایی و اهمیت عدالت، شجاعت و اعتدال به کار عنوان مثال، هنر می

آموزان باید شود که دانش: در آموزش هنر با رویکرد افلاطونی، تأکید میأکید بر نقش عقلت -3 رود.

خود برای  آیزنر هم بر آن تاکید دارند(الیوت )آنچه نظریه پردازان معاصر آموزش هنر همچون  از عقل

احساسات، به  درک و ارزیابی هنر استفاده کنند. آنها باید یاد بگیرند که به جای تسلیم شدن در برابر

 طور منطقی در مورد آثار هنری فکر کنند و آنها را تحلیل کنند.

 و تاثیر آن در درک و آموزش هنر افلاطون «تذکر»مفهوم 

به تفصیل به آن پرداخته شده است،  منونو  فایدروسهایی مانند افلاطون، که در کتاب «تذکر»مفهوم 

کند که آموختن چیزی جز یادآوری نیست تأثیر عمیقی بر درک و آموزش هنر دارد. این نظریه بیان می

. (92ص.   ،1388زمانی، ) د.و ریشه در دیدگاه افلاطون درباره ماهیت نفس و رابطه آن با عالم مُثُل دار

 بهبه مثا حقیقتِ نفستنها  به زعم افلاطون، .اشاره دارد گوهر الهی نفسمفهومِ تذکر افلاطون به 

 که به شکلیدانش حقیقی  در باب این  افلاطون همازلی و ابدی است و نظریه تذکرِ گوهری الهی،

 قابل تحصیل وعلوم و معارف تجربی در حقیقت، . تبیین می شودفطری در نهاد آدمی وجود دارد، 

 (93-92ص )همان، .ندارندو بنیانی فطری اکتسابی هستند 

تذکر به معنای یادآوری مُثُل الهی و حقایق برین از طریق دیدن اشیاء محسوس  از دیدگاه افلاطون،

و  قرابت و آشنایی داردهای خیر، عدالت و زیبایی ها یا مُثُلبا ایدهفطرتا  نفس ما به بیان دیگر، است. 

دوباره در او  «خیر برین»و  «زیبایی اعلی»اشیاء خوب یا زیبا، یاد  مشاهدهبا  محسوس در این عالم

 و نه یادگیری. در حقیقت به عقیده افلاطون علم تذکر و یادآوری است. (93ص)همان،  شودمی ایجاد

این  آن چیزهاییست که پیشتر بدانها واقف بودیم.هر آن چیزی که در این جهان می آموزیم، یادآوری 

اینکه به کالبد ما دمیده شود، در عالم معقولات همه حقایق بر او بدین خاطر است که روح قبل از 

، 1386، فر یمیفه)تعلق روح به بدن، همه آنها فراموش شده است. آشکار شده است، ولی پس از 

. این داراستق الهی باور است که زیبایی والاترین جایگاه را بین همه حقاینهایتا افلاطون بر این . (177
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زیبایی » یادآوری و  در عالم محسوس شفاف تر و ملموس تر است امر بدین خاطر است که تجلی زیبایی

 (96ص ،1388 ،یزمان) .محملی است برای یادآوری حقایق دیگر «راستین

 مبدأ الهام -1جنبه قابل تامل است.  چهاروالایی هنر در پرتو مفهوم کلیدی تذکرِ افلاطون از کلی بطور 

باید از منبعی فوق بشری سرچشمه بگیرد و نه صرفاً از ، همچون وحی، هنر است. مافوق بشری در هنر

در حقیقت زیبایی به مثابه  .کننده ارزش معنوی هنر استتخیل و نبوغ بشری. این مبدأ الهام، تضمین

به او ینی و ملکوتی انسان را گوهر ععالم ملکوت را برای انسان یادآوری کرده و از جمال الهی  پرتوی

و اصل هر چیزی  وجود مستقل از خود نداردچرا که هیچ چیز در این دنیا  نمایان می کند.شناسانده و 

یک اطر که هنر منبعث از خثانیا، بدین  .صفات حق تعالی هستنددر این عالم محسوس مظهر اسماء و 

 حائزهنر خوب و معنوی بشری و متافیزیکی ورای تخیل و نبوغ بشری یا زمینی است،  قمرجعیت فو

 زبان هنر یک زبان اساساً  بدین سان کشف است. معانی مسستر و منتظرِ دارای و نمادین و رمزی یزبان

در واقع،  .ل و الهی پرده بر داردمٌثٌمی تواند از حقایق عالم بدین جهت است که  و استرمزی و نمادین 

 .باشد و نمادین زبانی رمزیدارای سرچشمه الهامش مافوق بشری و معیار یک هنر معنوی این است که 

شایان سازد. این زبان نمادین، برخلاف علائم قراردادی، بر طبق قانونی، مُثل )ایده( خود را ظاهر می

استفاده  الهام فردی یا  یا بکارگیری مانعی در پذیرشرعایت قواعد خاص و زبان رمزی، ذکر است که 

نبوغ و تخیلی که ثالثا،  (.100ص  ,1388 ,زمانی) کندذوق و قریحه نیست، بلکه آن را هدایت میاز 

نبوغی که باعث شود انسان از در هنر معنوی و والاست، فرد گرا نبوده و بر نوآوری صرف تاکید ندارد. 

ناپسند است. هنر نباید صرفاً بر فردگرایی و نو بودن تأکید ذات الهی و فطرت ملکوتی خویش دور شود، 

 شناسی منجر شودگرایی در هنر و معیارهای زیباییتواند به انحطاط و نسبیکند، زیرا این امر می

 اصلیبه هدف در وحدت کمال بین ابژه و سوژه است که می تواند ، هنر رابعاً .(102-101 ص ،همان)

ارتقای به تواند رسالت حقیقی خود را انجام دهد که به تذکر بینجامد و هنر تنها زمانی می .خود برسد

معنوی و تکامل روحانی منجر گردد. این امر مشروط به کمال ابژه )اثر هنری( از نظر محتوا، شکل و 

د تا فنون هنری، و همچنین کمال سوژه )ناظر( است که باید در طریق سیر و سلوک قرار گرفته باش

 .قرار دهد وندبتواند شئ هنری را نردبانی برای رسیدن به خدا

 بحث و نتیجه گیری

 ابزاری برای تعالی و تذکر هنر

نسبت به هنر صرفاً منفی نبود.  ویموضع  اگرچه افلاطون نقدهای جدی بر هنر وارد ساخته است، ولی

و به طور ضمنی به ا . انتقادات او بیشتر متوجه سوءاستفاده از هنر در زمان خود بود، نه رد مطلق آن

از دو ساحت  .آموزش و هماهنگی روح اذعان داشت در نو نقش مثبت آقدرت و پتانسیل عمیق هنر 

و پرورش  انسان هنر در آموزش اولیه -1باشد. هنر می تواند ابزاری بی بدیل جهت پرورش انسان موثر 

، ارزش مثبت هنرها را به رسمیت شناخت جمهوریهای اولیه افلاطون در بخش او موثر است. نظم روح
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موسیقی و ژیمناستیک، با وجود سانسور شدید، برای  د.ها را به ابزاری اساسی در آموزش تبدیل کرو آن

دهنده این نشان. شدندحساسات حکومت کند، به کار گرفته میکه در آن عقل بر ا پرورش روحی منظم

آموزش موسیقی کلاسیک، با تأکید بر تعادل میان  . تأثیر قدرتمند هنر بر احساسات و شخصیت بود

تا با الگوها آشنا شوند و به هماهنگی درونی  کند آموزان کمک میعناصر فکری و مشارکتی، به دانش

کند بسط یافته، بیان می منونو  فایدروسافلاطون، که در آثاری چون   10نظریه تذکر -2 دست یابند

عالم محسوس، تجلی و ظهور عالم برتر )عالم مُثُل( است و . که آموختن چیزی جز یادآوری نیست

و  «زیبایی راستین»تواند با تجلی بنابراین، هنر می. نمایاندای عالم معقول را به ما میهمچون آینه

در اشیاء محسوس، یاد حقایق الهی را در درون ما زنده کند و به خودشناسی و تعالی  «خیر برین»

ای از شعر مجاز و آموزنده است ، نمونهجمهوریدر پایان کتاب دهم  «اسطوره ار» شود.معنوی منجر 

جام کرد، وظیفه آموزشی خود را انها انتقاد میکه بدون تسلیم شدن در برابر خطراتی که افلاطون از آن

دهد، و به کند، راهنمایی اخلاقی واضحی ارائه میاین اسطوره از موضوعات نامرئی تقلید می. دهدمی

دهد که هنر، اگر این نشان می .کندگرایی، و عقلانیت را تغذیه مینه به حسو شود تفکر متوسل می

و تقویت عقل بپردازد، به درستی هدایت شود و به جای تقلید صرف از ظواهر به انتقال حقایق فلسفی 

 .تواند ابزاری ارزشمند در آموزش باشدمی

کند، ا رد نمیدر نهایت، نظریات افلاطون در آموزش هنر، با وجود انتقادات شدید، به طور کامل هنر ر

دهی به شخصیت و روح بلکه بر کارکرد صحیح آن تأکید دارد. او هنر را ابزاری قدرتمند برای شکل

 حقایق فلسفی، دانست که اگر از ماهیت تقلیدی فریبنده خود رها شود و به جای آن برای انتقالمی

و صعود روح  «تذکر»تواند به ابزاری ارزشمند برای هدایت رفتار اخلاقی، و تقویت عقل به کار رود، می

کننده، بلکه ابزاری برای بیدار به عالم مُثُل تبدیل شود. این دیدگاه، هنر را نه صرفاً یک فعالیت سرگرم

داند. تأثیر ماندگار و کمال معنوی می کردن روح به حقایق برین و هدایت آن به سوی خودشناسی

کند تا هنری را که مصرف شناسی غرب، فلسفه هنر و نظریه آموزش، ما را وادار میافلاطون بر زیبایی

هایی شکنیم، و تأثیر آن بر درک ما از واقعیت و خودمان را، به طور انتقادی بررسی کنیم؛ پرسو خلق می

 و مانند هنر نولوژیتک ره رسانه، فرهنگ و حتی اشکال مدرنهای معاصر درباکه همچنان در بحث

 . شوندانداز میهوش مصنوعی طنین

 ارائه پیشنهادات

و سایر آثار او مطرح شده است،  جمهوریگونه که در کتاب ویژه آنبر اساس نظریات افلاطون، به

باشد و به ابزاری برای پرورش  های فنیتواند فراتر از صرفاً کسب مهارتآموزش هنر در دوره ابتدایی می

های افلاطون جامع شخصیت و هدایت روح به سوی حقیقت تبدیل شود. با در نظر گرفتن دیدگاه

                                                      
10 Anamnesis 
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درباره مُثُل، تذکر، و نقش هنر در تربیت اخلاقی، پیشنهادهای عملی زیر برای معلمان ابتدایی ارائه 

 .شودمی

 هاآلپرورش درک زیبایی متعالی و ایده .1

افلاطون معتقد بود که زیبایی حقیقی در عالم مُثُل وجود دارد و اشیاء محسوس تنها  :توضیح

که افلاطون منکرِ زیبایی هنر نبود، ولی چون این  تشایان ذکر اس های ناقصی از آن هستندبازتاب

از زیبایی که در عالم مٌثٌل به  تر با امر حسی گره خورده است، این زیبایی سطحی بسیار نازلزیبایی 

های کامل آموزان را به سوی درک این زیباییآموزش هنر باید دانش .است را داراست عنوان خیر مطلق

 . و جاودانه سوق دهد، نه اینکه صرفاً بر ظاهر سطحی اشیاء تمرکز کند

آن شیء را  «آلایده»برداری دقیق از یک شیء، آموزان بخواهید به جای کپیاز دانش :مثال عملی

را  «زیباترین گل ممکن»ها بخواهید تصور و خلق کنند. مثلاً، به جای نقاشی یک گل خاص، از آن

های توان از مجسمهسازد، بحث کنند. میمی «زیبا»هایی که آن را نقاشی کنند و درباره ویژگی

آل استفاده و تناسبات ایده انسانیتهایی از تلاش برای بازتاب فرم کامل کلاسیک یونانی به عنوان نمونه

 .کرد

 هنر به مثابه نردبانی برای خودشناسی و تذکر .2

کند که دانش حقیقی، یادآوری حقایقی است که روح پیش از نظریه تذکر افلاطون بیان می :توضیح

های راستین، یاد این حقایق الهی تواند با تجلی زیباییهنر می .تولد در عالم مُثُل مشاهده کرده است

 (7ص ،1394)زمانی،  .را در درون انسان زنده کند و به خودشناسی و تعالی معنوی منجر شود

آموزان را به تأمل در احساسات، خاطرات، یا های هنری را طراحی کنید که دانشفعالیت: مثال عملی

ها یا اشکال بیان کنند، یا ها بخواهید احساسات خود را با رنگ. مثلًا، از آنمفاهیم انتزاعی تشویق کند

هایی را آغاز کنید که در آن ای عمیق را از طریق یک اثر هنری به تصویر بکشند. بحثتجربه

 .آورند صحبت کنندآموزان درباره آنچه از طریق هنر خود کشف یا به یاد میدانش

 ریق هنرپرورش اخلاق و فضایل از ط .3

 ت.های اخلاقی اعتقاد داشدهی شخصیت و انتقال ارزشافلاطون به قدرت عظیم هنر در شکل: توضیح

تواند ابزاری برای آموزش فضایل و پرورش روحی منظم باشد که در آن عقل بر احساسات هنر می

 .حکومت کند

شجاعت، مهربانی، یا همکاری های هنری را حول محور مفاهیم اخلاقی مانند عدالت، پروژه: مثال عملی

یا نقش هایی رو در قالب نمایش  هایی را نقاشی کنندتوانند صحنهآموزان میطراحی کنید. مثلاً، دانش

هایی بسازند گذارند، یا مجسمهها فضایل اخلاقی را به نمایش میکه در آن شخصیت و تئاتر بازی کنند
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های اخلاقی موجود در آثار هنری درباره پیامخواهیم که یا از آنها بکه نمادی از یک ارزش خاص باشند. 

    .کنندث مختلف بح

 تقویت تفکر عقلانی و انتقادی .4

افلاطون بر اهمیت استفاده از عقل برای درک و ارزیابی هنر تأکید داشت و هنر را به ریاضیات : توضیح

تواند در می افلاطونیش رو .ترندها به دانش حقیقی نزدیکدانست، زیرا آنو فلسفه فرودست می

    .تر و پرسشگری درباره آثار هنری ترغیب کندآموزان را به تفکر عمیقآموزش هنر به کار رود تا دانش

یا های مستقیم، از روش پرسش و پاسخ های نقد هنری، به جای ارائه پاسخدر کلاس: مثال عملی

چه »بپرسید  «آیا این نقاشی زیباست؟»استفاده کنید. مثلاً، به جای پرسیدن  افلاطونی دیالوگ

این هنرمند چه پیامی »یا  «؟شود شما احساس خاصی داشته باشیدعناصری در این نقاشی باعث می

کند تا به طور فعالانه با اثر آموزان را وادار میها دانشاین پرسش «؟را قصد داشته منتقل کند و چگونه

 .ابندیتری دست های عمیقدرگیر شوند و به بینش

   

 تأکید بر هماهنگی، ریتم و تناسب .5

توانند روح را به هماهنگی برسانند و به سوی خیر فلاطون معتقد بود که موسیقی و هنر میا: توضیح

 .دهنده نظم و تناسب عالم مُثُل هستنداین اصول بازتاب. هدایت کنند

طلایی، و تعادل تأکید کنید.  بندی، تناسباتدر آموزش نقاشی و طراحی، بر اصول ترکیب :مثال عملی

 ها را درک کنند وها و هارمونیآموزان کمک کنید تا ریتمهای مرتبط با موسیقی، به دانشدر فعالیت

توان این مفاهیم را به الگوهای کنند. میچگونه این عناصر حس نظم و زیبایی را ایجاد می دریابند که

 . ریاضیاتی در طبیعت نیز مرتبط ساخت

 محتوای هنری با دقت و هدایت انتخاب .6

افلاطون به دلیل قدرت هنر در تحریک احساسات و فاصله آن از حقیقت، سانسور شدید  : توضیح

این به معنای انتخاب دقیق محتوای هنری برای کودکان است تا از تأثیرات  . کردهنرها را پیشنهاد می

 هد.جلوگیری شود و تنها خوبی را ارائه د اش منفی

های مثبت، فضایل اخلاقی، یا آثاری را برای نمایش و تحلیل انتخاب کنید که پیام: ملیمثال ع

اسطوره »هایی استفاده کنید که مانند ها و اسطورهکشند. از داستانآل را به تصویر میهای ایدهزیبایی

 . کننددهند و عقلانیت را تغذیه میافلاطون، راهنمایی اخلاقی واضحی ارائه می «ار

 ادغام هنر با سایر دروس .7
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افلاطون به یکپارچگی دانش اعتقاد داشت و آموزش هنر را بخشی از یک برنامه درسی جامع : توضیح

این دیدگاه البته توسط نظریه پردازان معاصری همچون . شددید که شامل ریاضیات و فلسفه نیز میمی

 .مورد توجه قرار گرفته استاند،  الیوت آیزنر نیز که بر استفاده ابزاری از هنر تاکید داشته

آموزان های علوم، ریاضیات، ادبیات و تاریخ پیوند دهید. مثلًا، از دانشهنر را با درس: مثال عملی

سازی تجسم کنند، یا رویدادهای تاریخی بخواهید مفاهیم علمی یا ریاضی را از طریق نقاشی یا مجسمه

ها ی تجسمی یا نمایشی بازآفرینی کنند. این کار به آنرا از طریق هنرها و علمی های ادبیو شخصیت

 . های مختلف را درک کنندکند تا ارتباط میان رشتهکمک می

 تمرکز بر فرآیند خلق و تجربه حسی .8

ای برای یادآوری با وجود انتقاد افلاطون از تقلید صرف، او به تجربه حسی به عنوان نقطه: توضیح

تواند به درک خلق اثر هنری، آزمایش با مواد و یادگیری از اشتباهات، میتمرکز بر فرآیند  .اذعان داشت

  .تری از مفاهیم هنری منجر شودعمیق

آموزان را تشویق کنید تا با مواد و ابزارهای متنوعی کار کنند و در حین خلق اثر، دانش: مثال عملی

ها آزادی عمل دهید تا آزمایش کنند و از اشتباهات خود های خود را بیان کنند. به آناحساسات و ایده

 «؟ین رنگ داریدچه احساسی هنگام استفاده از ا»توانند با پرسیدن سؤالاتی مانند بیاموزند. معلمان می

  .توجه کودکان را به تجربیات حسی خود جلب کنند «؟توانید این بافت را ایجاد کنیدچگونه می»یا 

تر، معنادارتر و ای غنیتوانند آموزش هنر را به تجربهکارگیری این پیشنهادها، معلمان ابتدایی میبا به

دهد، ها را توسعه میهای هنری آنا مهارتآموزان تبدیل کنند، که نه تنهتر برای دانشآفرینتحول

 .کندها نیز کمک میتر آنبلکه به پرورش تفکر انتقادی، درک اخلاقی و خودشناسی عمیق
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